صعود به قله تفتان – اردیبهشت سال 1381 

اوایل اردیبهشت سال 1381 باتفاق 4 نفر از دوستان بنامهای آقایان رضا شیری، محمد نوری، مهدی زاده و آقای عرب به سرپرستی استاد نظریان به وسیله هواپیما به سمت زاهدان حرکت کردیم در حالی پا از پله های هواپیما پایین گذاشتیم که باد گرم و سوزانی صورتهایمان را نوازش می داد . من گفتم: مهماندار گفت: 28 درجه ولی انگار بیش از 50 درجه حرارت داره. اقای شیری گفت: چون هوای شهرمون خیلی سرد بود به خاطر همین اینجا به نظر خیلی گرم می یاد. محمد نوری که مشغول درآوردن جلیقه اش بود گفت: اینجا باید با آستین کوتاه گشت. من گفتم: اینجا که اینطوره وای به حال سمت خاش و قله فکر     می کنم این سفر از اون سفرهاست که آب پز می شیم.

استاد نظریان که در حاشیه می خندید گفت: حاضرم شرط ببندم که امشب هر چی لباس گرم دارید بپوشین و باز هم گرمتون نشه.

 همه به سالن فرودگاه رسیدیم و خیلی سریع از آنجا گذشتیم. در محوطه فرودگاه یک ماشین دربست گرفته و عازم شهر زاهدان و اداره تربیت بدنی شدیم. در ماشین بحث بر سر این که چه لزومی دارد ما به تربیت بدنی برویم و نامه بگیریم . خودمان هم می توانستیم به قله برویم. که استاد نظریان گفت: چون منطقه امنیت لازم رو نداره و این منطقه اشرار رو قاچاقچی زیاد تردد می کنند. این نامه یعنی ترددی که برای نیروی انتظامی شناخته شده است و اونها دیگه به ما مشکوک نمی شن و ما می تونیم راحت تو منطقه تردد کنیم. زاهدان یکی از شهرهایی است که دیدن آن برای همه تازگی داشت . چون تقریباً همه چیز برایمان جدید بود . گشتن در شهر را موکول به بازگشت از قله کردیم و یکراست به اداره تربیت بدنی رفتیم.

اقای    ؟    رئیس تربیت بدنی با دیدن آقای نظریان از جای خود برخاست و آندو مثل دوست که سالهاست همدیگر رو ندیده باشند همدیگر را در آغوش کشیدند و آقای    ؟   روی آقای نظریان را بوسید و گفت: قدم رنجه فرمودید. استاد اینجا کجا شما کجا... و از این تعارفها.

ساعتی در کنار رئیس تربیت بدنی نشستیم و استاد ما رو به ایشان معرفی نمود و گفت: ما برای صعود به قله اومدیم و گفتیم خدمت برسیم و هم سلامی عرض کنیم و هم مجوز به پناهگاه رو از جنابعالی بگیریم.

آقای   ؟    با لهجه زیبای بلوچی گفت: اختیار دارین قربان مجوز همه ما ها رو شما باید بدین. آقای  ؟    مسئول پناهگاه خودتون رو بهتر می شناسه و در رو براتون باز می کنه.

استاد گفت: به هر حال مراحل قانونی کار رو اگه انجام بدین خوشحال میشیم . بخاطر اینکه بچه ها بدونن اگه یه روز خودشون هم خواستن تنها و یا گروهی صعود کنن مراحل کار چطوریه؟

اقای   ؟   گفت:خوب باشه استاد . بچه ها همه بیمه ورزشی هستند؟ ما همه به هم نگاه کردیم. چیزی رو که هیچ وقت بهش فکر نمیکردیم. رو از ما جستجو می کرد.

اقای  ؟   که می خندید گفت اشکالی نداره. من همین جا بیمه شون رو درست می کنم. همون موقع ایشون از داخل کشوی میزش بیرون کشید و اسامی ما رو نوشت و بعد از گرفتن نفری 1000 تومن یک کارت بیمه ورزشی به ما داد و گفت: دیگه ببخشید . ما اینجا قوانینی داریم که استاد در جریان کار هستند . اولاً اینکه هر کی می خواد به قله صعود کنه باید از ما مجوز بگیره.و با نامه باشه تا درب پناهگاه رو براش باز کنیم. چون تو منطقه اشرار زیادن ونیروی انتظامی باید در جریان باشه که چه گروهی بالا هستند . ضمن اینکه ما خودمون هم اینجا سوابقی داریم که اسامی صعود کنندگان به قله تفتان رو تو این  چند سال رو داریم.
آقای مهدی زاده گفت: جناب آقای  ؟    بسیار کار شایسته ای انجام می دین ما دعا می کنیم کاش قله علم کوه و دماوند هم اینطوری بود تا هر کی سرش رو نمی انداخت پایین و به قله بره.

آقای شیری در ادامه گفت: بله واقعاً همینطوره . هیچکس از نظم و انضباط بدش نمی یاد و چه خوب بود که همه کوههای ما واقعاً صاحبی داشت و تردد بدون کنترل نم شد اونوقت ما این همه معضل در کوه پیمایی نداشتیم . من که بحث رو داغ دیدم گفتم: بقول نیما "در بی نظمی هم نظمی باید" و بقول آقای شیری" کاش همه مسئولین کوهنوردی ما یاد می گرفتند که صعود به قله ، استفاده از پناهگاه و حرکت در مسیرهای کوهنوردی باید نظمی داشته باشد . متاسفانه فدراسیون ما ادعا می کنه هر جمعه چند هزار نفر به مناطق شمال شهرمان می رن و از فضای اونجا استفاده می کنن. ولی هیچوقت نمی گه چندین حادثه بوجود می آد . نمی گه اونا با چه وضعیتی می رن اونجا، نمی گه اصلاً چند درصد اونا کوهنورد هستند و من الان حدود دو ساله که به منطقه درکه و دربند نرفتم چون هر وقت می رم اونجا فکر می کنم رفتم سالن مدهای پاریس. اصلاً فکر نمی کنن در کوه هستن و باید کوهنوردی کنن و چهره یک کوهنورد با چهره یک آدم عادی فرق می کنه. متاسفانه هیچ نظارتی وجود نداره و هر کی سرشو انداخته پایین و یک گروه دختر و پسر رو با هم می بره و واقعاً هیچ نظمی وجود نداره . الان پناهگاه دماوند که باید یکی از بهترین بیسم کمپ های قله های ما باشه همون پناهگاه قدیمی اش هم داره مخروبه می شه. و هیچ کس هم به فکر نیست و هر شب سر تو پناهگاه خوابیدن دعواست . من دعا می کنم که مسئولین ما تو تهران هم این درک رو پیدا کنن که کوهها باید صاحب داشته باشن و باید تردد و صعود به کوهها و قله ها تحت نظارت و کنترل باشه . ضمن اینکه واقعاً خدماتی هم به کوهنوردان برسانند.
استاد نظریان گفت: ما هم دعا می کنیم که این کوهنوردی ما به سر و سامون برسه و دیگه وقت آقایون رو نمی گیریم و زحمت رو کم می کنیم.
آقای  ؟    گفت: نه استاد ما که از دیدن شما خوشحال شدیم . بریم منزل بچه ها واقعاً خوشحال میشن شما رو ببینن. استاد گفت: انشااله یه وقت دیگه که با خانواده اومدم مزاحم میشم . از قول من خیلی به خانواده سلام برسونید.
- راستی استاد برنامتون چیه ؟ می تونیم تو شهر دوری بزنیم؟
استاد گفت: نه- ما اگه سریع بجنبیم امشب رو تو پناهگاه ایم و صبح بخوابیم و فردا به قله صعود کنیم. آقای   ؟   در حالیکه یک نامه تا شده و مهر و امضا دار رو به دست استاد     می داد گفت: این هم مجوز خدمت شما. انشااله که صعود خوب و موفقی داشته باشید. همه ما بلند شدیم و با آقای     دست داده و خداحافظی کردیم و اداره تربیت بدنی رو با همه عکسهای زیبایی که از قله تفتان روی دیوارها و تابلوها بود به قصد تفتان حرکت کردیم.

این اولین باری بود که من به زاهدان می رفتم . مثل همیشه شهر برام تازگی داشت . مردمی متفاوت با لباسهایی متفاوت . آدمهایی زحمت کش که شب و روز در تلاشند تا لقمه ای نان بدست آورند و خانواده ای رو خوشحال کنند. 

از کنار چهارراه رسولی و خ      و خ      گذشتیم و بازدید از آنها را به بعد از صعود موکول کردیم. و راهی جاده زاهدان و خاش شدیم . حدود 150 کیلومتر با سواری در جاده ای خلوت و دور ازتردد.  تک و توک ماشینی بود که از کنارمان رد می شد. و احساس در جاده بودن به ما دست می داد . کیلومتر 100 را گذرانده بودیم که درسمت راست خود تیغه های بزرگی را دیدیم که اشکال جالبی داشتند . مثلاً یکی شکل کشتی بود و دیگری به شکل صورت کامل یک انسان . استاد برای ما توضیح داد که نام آنها چیست و چرا بدین نام می خواندند. نزدیکیهای خاش (چند کیلومتر مانده به خاش) بودیم که راننده رادیوی ماشین را که روی موج پاکستان تنظیم بود و آهنگهای هندی داشت رو خاموش کرد و با یک جاده فرعی در سمت چپ پیچیده جاده ابتدا آسفالت بود ولی چند دقیقه بعد وارد جاده ای بی آب و علف که منتهی به روستاهای کوشه و تمندان می شد، شدیم . و دقایقی بعد ما توانستیم قله نرکره و قله تفتان را از دور مشاهده کنیم . ساعتی بعد به روستای کوشه در جنوب قله رسیدیم و استاد نظریان خیلی سریع پیاده شد و آقای    ؟   را که مشغول کارهای روزمره بود را پیدا کرد و پس از سلام و احوالپرسی نامه را بدست اون داد وبعد به پیش ما آمد. من گفتم: پس چی شد؟ استادگفت: اینا چند تا برادرن که با سازمان تربیت بدنی همکاری می کنند و همه پناهگاهها اینجا دست ایناست. الان رفت وسایلاش و جمع کنه و با ما بیاد بالا. آقای شیری گفت: یعنی هر گروهی که می خواد صعود کنه با هاشون بالا می ره. استاد گفت: برای اینا بالا رفتن از این کوه کار سختی نیست.وقتی دامهاشون روبه چرا می برن تا بلندترین ارتفاعات بالا      می رن. چند دقیقه ای نگذشت که آقای      با یک توشه غذا و یک چوب به ما پیوست و با همه دست داد و راه پناهگاه رو پیش گرفت. ما از روی دیواری که از بالای رودخانه ای     می گذشت عبور کردیم و در امتداد مسیر رودخانه به سمت بالا رفتیم . ساعتی بعد جایی که ما باید وارد دره ای می شدیم، و رودخانه از مسیر دیگری می پیچید، ایستادیم و لباسهایمان را کم کردیم و اب برداشتیم و دوباره براه افتادیم و وارد دره شدیم که بعضی از جاهای آن باید با گرفتن گیره سنگها و به سختی از آنجا ها عبور کردیم ، سپس به داخل یک تنگه که مسیر رودخانه ای خشک بود رسیدیم و مسیر را در امتداد آن به سمت شمال ادامه دادیم و ساعتی بعد از رودخانه خشک و دره ای که در میانش راه می رفتیم خارج شدیم و کوه بلندی را در جلویمان دیدیم . ما به علت اینکه مسیر راه از زاهدان تا خاش طولانی بود و در ماشین در مصرف تنقلات مثل تخمه و آجیل زیاده روی کرده بودیم و باعث شده بودیم چربی خونمان بالا برود، خیلی زود دچار خستگی و سر گیجه شدیم. و به زحمت حرکت می کردیم وقتی چشممان به سر بالایی مقابلمان افتاد، همه غیر از استاد فریادی از خستگی زدیم و گفتیم: ما دیگه یک قدم هم نمی تونیم برداریم. وهمه نشستیم . اقای        که در واقع راهنمای محلی مان بود گفت: مساله ای نیست ولی اگه به شب بخوریم ، سکنه ممکنه ما رو با قاچاقچی ها اشتباه بگیرن و به سمتمون تیراندازی کنن و یا اینکه بالعکس ممکنه قاچاقچی ها ما رو با نیروی انتظامی اشتباه بگیرن و تیراندازی کنن. به هر حال همین جا هم که نشستین پرازانواع مارهای سمی و عقرب. ما که این همه تهدید رو شنیدیم عزممان رو جزم کردیم و پس از نوشیدن جرعه ای آب به راه افتادیم و از تپه ماهوری های مقابلمان درست پشت سر راهنما بالا رفتیم راهنما از میان علفها و درختچه ها به آرامی حرکت می کرد و ما پشت سر او گام برمی داشتیم . آقای شیری گفت: چرا اینطور آروم حرکت می کنه؟ استاد در باغ گفت: چون این منطقه مارهای سمی وافعی وعقرب و از این جور جونورها زیاد داره . بخاطر همین با دقت راه می ره که به اونا برخورد نکنه و یا پا بردم اونها نذاره. بالا رفتن از تپه ها و صرف نهارحدود یکساعت وقت ما رو گرفت و وقتی بالای تپه ها رسیدیم تونستیم پناهگاه صبح تفتان رو که با وقار محکم ایستاده بود را ببینیم از کنار شیر آبی رد شدیم و از آخرین شیب مختصری که در مقابلمان بود بالا رفتیم و در ایوان پناهگاه وسایلمون رو پایین گذاشتیم. دم دمای غروب بود و هوا داشت تاریک می شد . سه ساعت و نیم صعودمان تا پناهگاه طول کشید ولی با دیدن صحنه مقبلمان یعنی آتشفشان نیمه فعال تفتان خستگی از بدنمان خارج شد و روحیه و انرژی تازه ای گرفتیم. داخل پناهگاه شدیم دو اطاق نسبتاً بزرگ یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ بود که ما وارد اطاق سمت راستی شدیم . دور تا دور اطاق را تختهای دوطبقه پوشانده بود و تنها وسط اطاق خالی بود که موکت شده بود. ما همون وسط زیرانداز رو پهن کردیم و بساط غذا را فراهم کردیم. آقای    ؟    مشغول نفت ریختن در بخاری ها و روشن کردن آنها شد و ما مشغول جمع کردن کوله های فردا شدیم. استاد نظریان گفت: اینها واقعاً بچه های خوب و زحمتکشی هستند ولی کسی قدرشون رو نمی دونه . سال گذشته من حدود  ؟  نفر از خانمهای دانشگاه   ؟   را به اینجا آورده بودم صعود بسیار خوبی روی قله انجام گرفت. بعد از رسیدن به پناهگاه  فقط یکی از خانمها اومد به من گفت که من چاقوی زیبایی داشتم که الان تو کوله ام نیست . من گفتم خوب بیشتر بگرد شاید تو وسایلت یا کوله ات و یا جایی دیگه ای باشه . اما اون اصرار کرد که نه حتماً این محلی برداشته . من گفتم اینطور نیست اگه اینها برداشته باشند حتماً می گن در ضمن اینها آدمهایی نیستند که از کوله کسی چیزی بردارند اینها انسانهای شریف و با شخصیتی هستند . اما این خانم اصرار داشت که غیر از اینها کس دیگه ای این کار رو نمی کنه و خلاصه نزدیک بود اینجا درگیری پیش بیاد که  دوستانش دوره اش کردند و آرومش کردند و مساله فیصله پیدا کرد تا اینکه سوار هواپیما شدیم و به شهرمون اومدیم . حدود دو هفته بعد همین آقای  ؟   از اینجا زنگ زد و به من گفت من داشتم پناهگاه رو تمیز می کردم که پشت تختها یک چاقو پیدا کردم گفتم شاید متعلق به بچه های شما باشه . من هم گفتم آره برای یکی از خانمهاست.تو محبت بکن شماره رو بگیره و به ایشون اطلاع بده که چاقوش پیدا شده . ایشون هم همین کار رو کرد و گفت یه روز که اومدم به زاهدان براشون پست می کنم و اون خانم خیلی پشیمون و ناراحت بود که در مورد اینها اینجوری فکر کرده بود. من گفتم: چقدر خوبه که آدمها وابسته به خدا و قیامت باشن . ما سفرهای زیادی رفتیم و با مردمان زیادی خصوصاً قشر فقیر نشست و برخاست داشتیم ولی همه اونا رو بی نیاز دیدیم . حتی فقیرترین اونا رو بی نیازترین دیدم واقعاً از شهرمون که پامون رو بیرون می زاریم همه مردم خوب و باگذشت و خونگرم هستند این مردم شهر هستند که اینطور سیاهی و تباهی دیدن که همه چیز رو سیاه  و تباه شدهخ می بینند. چشمان ما اینقدر دود دیده که هوای سالم براش آزاردهنده است.

 استاد نظریان گفت: واقعاً همینطوری . براتون گفتم که راهزنهای فراری منطقه زردکوه با مهربانی به ما کمک کردن تا راهمون رو پیدا کنیم و ما بعداً از اهالی محل شنیدیم که اونا راهزن بودن . مردم شهرستانها و روستاها واقعاً انسانند و واقعاً بزرگند . ما باید طرز برخورد با اونا رو یاد بگیریم و خودمون رو تا تافته جدا بافته از اونا ندونیم . آقای رضا شیری گفت: واقعاً مردم تهران وقتی جایی می رن باید خیلی مراقب رفتارهاشون باشن چون ما دیدیم بعضیاشون اینقدر بد رفتار می کنن که محلی ها ازشون زده شدن و بد شون می آد . من نمی دونم چرا اینطوری هستند وقتی ما به روستا می ریم رومون نمیشه بگیم از تهران اومدیم چون می دونیم به یه چشم دیگه بهمون نگاه می کنن. من گفتم: مخصوصاً الان که پولدار و سرمایه دار زیاد شده . تو اکثر روستاهای اطراف شهرمون که می ری همه پولدارها زمین و خونه های روستایی رو خریدن و ویلا ساختن . دیگه روستا کم می بینی تو هر روستا که می ری پر از سروصدای انواع ماشینهای مدل بالا ست .اون روستاهایی هم که موندن محل ابا و اجدادشون رو دوست دارن که موندن . تو شمال کشور پشت ماشینهاشون نوشتن  فروشندگان زمین امروز – گدایان و مستخدمین فردا. واقعاً همینطور شده اکوسیستم روستاها عوض شده روستایی ها اومدن شهر و درگیر کارهای شهری شدن . شهری های پولدار هم رفتن و دارن از آب و هوای روستاها کمال استفاده رو می برن . خدا می دونه در آینده می خواد چی پیش بیاد.

صبح هنوز آفتاب نزده بود که از پناهگاه بیرون اومدیم . هوا رو به روشنایی و سرما بود و ما همه مجبور شدیم لباسهای گرممان رو بپوشیم از دور قله تفتان دود کنان مشخص بود و احساس می کردیم آن آتشفشان نیمه روشن ما رو به سمت خودش می خوند . بلادرنگ به سمت قله راه افتادیم و از راه باریکی که از بالای پناهگاه می گذشت به سمت دره شرقی پناهگاه رفتیم و به سمت بالا حرکت کردیم و از میان دره گذشته و از روی گردنه وارد دره ای دیگر شدیم و و به سمت بالا ارتفاع گرفتیم و پس از دو ساعت پیاده روی و گذشتن از آخرین شیب دره به روی گردنه شمالی قله رسیدیم و از آنجا آرام آرام به سمت قله حرکت کردیم . باد ملایمی می ورزید و آن بالا احساس خوبی داشتیم از روی گردنه وارد تیغه اصلی قله شدیم و دقایقی بعد به بلندای قله 4110 متری در کنار جایی که گوگرد با شدت بیرون میریخت ایستادیم . عکسهای زیادی گرفتیم و چیزی که برایمان عجیب بود این بود که در دماوند وقتی گاز گوگرد به صورتمان می خورد اشک از چشمانمان بیرون می آمد ولی در قله تفتان با اینکه واقعاً بالای سوراخی که گاز گوگرد به شدت بیرون می آمد ایستاده بودیم ولی بوی گوگرد آن آزاردهنده نبود ولی ما در زیر پاهایمان فعالیت و غرش آتشفشان تفتان را حس می کردیم که هر لحظه ممکن بود سر باز کند و هر چه در درون خود دارد و برایمان به ارمغان بیاورد. هوا بسیار خوب بود و ما بیش از یک ساعت روی قله با شکوه تفتان بودیم. وارد کاسه آتشفشانی شدیم و از آن سوی کاسه که 50 متر بلندتر از اینطرف قله بود بالا رفتیم و عکس گرفته و بازگشتیم . راه رفتن در کاسه آتشفشانی که نیمه فعال بود و ما گرمایش را زیر پاهایش احساس می کند لذت دیگری داره و قابل وصف نیست . محض رفتن آنطرف قله در مقابل کویر بایستی  و به عمق بیکران آن نگاه می کنی و به یاد داستان کیمیا گر می افتی که چگونه در میان کویر با کویر و باد حرف زد تا طوفان کویر براه انداخت و از این خاصیت کویر است که کسی که زیان طبیعت جهان را آموخته باشد می تواند با آنها حرف بزند و از هم صحبتی با آنان کمال حض را ببرد. ما از گردنه شمالی فرود می آییم و از زیر قله نر کوه که در مقابلمان است و آرزو می کنیم دفعه دیگه آنرا صعود کنیم فرود می آییم و از همان مسیری که آمده بودیم به پناهگاه برمی گردیم. وسایلمان را جمع و جور کردیم و من برای اینکه به پایین برم و قبل از حرکت آب تهیه کنم جلوتر از همه راه افتادم هنوز چند قدم تا دم چشمه مانده بود که احساس کردم داخل  کلون کوله ام چیزی در حرکت است به تندی کوله ام را بر زمین گذاشتم و داخل کلون آنرا نگاه کردم که متوجه شدم عقربی طلایی رنگ در آن لانه کرده و دمش را برایم تکان می دهد . من همان موقع بچه ها رو صدا کردم و آنها پایین به طرف من اومدن و عقرب را بوسیله تکه چوبی بیرون آوردند و عقرب بزرگ در حالیکه دمش را به آسمان گرفته بود به سرعت از کنارمان دور شد . استاد نظریان گفت: همیشه باید قبل از حرکت وسایلمون رو یک نگاهی کنیم که خدای نکرده اتفاقی برامون نیافته. در همون موقع من باتفاق همه بچه ها کوله ها را بر زمین گذاشته و تا داخل کیسه خوابهامون رو هم گشتیم ولی خوشبختانه چیزی پیدا نکردیم و استاد ادامه داد: مخصوصاً موقع برگشتن که به منزل می رید باید همه وسایلتون رو بگردید که جونوری مثل مار و عقرب با خودتون به منزل نبریدکه برای خانواده تان مشکلی درست بشه. از این بابت باید خیلی مراقب باشید . استاد کاملاً درست می گفت، ما هیچ وقت قبل از رسیدن به منزل کوله هایمان را کنترل نمی کردیمو ممکن بود هر دفعه جانوری خطرناک را با خود به خانه ببریم. به هر حال هر سفر خاطره ای به همراه دارد و باید از آن پند گرفت . حدود ساعت یک بعدازظهر ما از همان مسیری که بالا رفته بودیم به پایین برگشتیم و تمی دانستیم چرا مسیر بازگشت طولانی به نظر می رسید چون از پناهگاه هر چقدر که می رفتیم باز به جاده اصلی نمی رسیدیم . این سه ساعت فرود برایمان مثل ده ساعت صعود طول کشید . با هر جان کندنی بودا در آن گرمای اردیبهشت ماه که در مکنطقه آفتاب بیداد می کرد بالاخره به جاده رسیدیم و طبق قرار قبلی ماشین از یک ساعت قبل انتظارمان را می کشید وقتی به پایین رسیدیم خود را به داخل رودخانه انداختیم و تا می توانستیم خود را سیراب کردیم و صورتمان را که به طور کامل پوست انداخته بود خشک کردیم و بعد سوار ماشین شدیم. به زاهدان که رسیدیم غروب کامل شده بود و ما بلیط پروازمان به تهران ساعت 8 شب فردا بود که چون وقت برای داخل شهر گردی داشتیم همه به هتل رفتیم و هنوز سرمان به متکا نخورده در خواب سنگینی فرو رفتیم. فردای آنروز ساعت 10 صبح از هتل بیرون آمدیم تا گشتی داخل شهر بزنیم و آنچه که معمول است یکراست به چهارراه رسولی رفتیم . آنجا قیامتی بود و از کت و کاپشن و کفش و کاپشن های پر و لوازم کوهنوردی ولی با قیمتهای بسیار بالا . استاد نظریان گفت: بهترین فصل برای خرید اینجا اواسط پاییزه چون خارجیهایی که به قله های پاکستان صعود می کنند موقع برگشت وسایلشون رو نمی برن و پاکستانیها و بلوچها اون لباسها رو برای فروش به اینجا می آرن هم تنوع کفش و لباس زیاد وهم اینکه با قیمت ارزانتر می شه همین را و یا حتی بهترش را خریداری کنی. با اینحال برای اینکه دست خالی به شهرمون برنگردیم. من بخرید یک کت پر 4000 تومانی و یک جفت کفش کوه سه فصل تقریباً توی ایتالیایی 12000 تومانی قناعت کردم و سایر دوستان کوله هایشون رو پر از انواع شکلات و سوغاتی کردند. همه با کوله هایی پر از جنس و لبهای خندان از رضایت خرید با هواپیما به شهرمون برگشتیم.      
